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مبانی و اصول حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی)س( و 
تفاوت های آن با  حقوق شهروندی در غرب

استادیار پژوهشکده امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی
دکتر منصور انصــاری

دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی پژوهشکده 
امام خمینی )س( و انقلاب اسلامی

محمدعلی نظری

چکیده: حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق قانونی و مدنی است که در چهارچوب قانون 
اساسی کشورهای مردم سالار تعریف می شود و بنیان های کافی را برای همبستگی ملی، فرای 
ــیت فراهم می کند. این نگرش به حقوق شهروندی در مبانی نظری دین  قومیت، نژاد و جنس
ــیره ی نبوی و ائمه هدی در رابطه ي حق و تکلیف به خوبی ترجمان یافته  ــلام و س مبین اس
ــهروندی در ایران بازتعریفی  ــت. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، حقوق ش اس
دینی و اجتماعی پیدا کرد. این پژوهش بر اساس روش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از 
روش های تفسیری زمینه مند به دنبال پاسخ گویی به این سؤال می باشد که »حقوق شهروندی 
در اندیشه های امام خمینی  بر چه اصولی شکل گرفته است و چه تفاوتی با حقوق شهروندی 
ــکل گیری حقوق شهروندی در  ــت که ش ــت آمده بیانگر آن اس در غرب دارد؟«. نتایج به دس
ــلام می باشد. همچنین امام  ــئله حق و تکلیف در دین مبین اس ــه امام برگرفته از مس اندیش
ــردم در این نظام از اهمیت فوق العاده ي  ــت که م معتقد به نظام ولایی تحت ولایت فقیه اس
تأسیسی، مشارکتی و نظارتی برخوردار هستند. همچنین در چهار مولفه ي آزادی های سیاسی 
ـ اجتماعی و مشارکت سیاسی، زنان، اقلیت های دینی و نژادی و شهروندی سطحی و عمیق 
ــی قرار گرفته  ــهروندی مورد بررس ــه ي امام خمینی و غرب در خصوص ش تفاوت های اندیش
است. اما به طور کلی توجه به اخلاق و ارزش های متعالی انسانی علاوه بر ویژگی های مادی را 

می توان از تفاوت های حقوق شهروندی در اندیشه ی امام با غرب برشمرد.
کلید واژه ها: امام خمینی، مؤلفه های سیاسی حقوق شهروندی، حق و تکلیف، غرب.

m.ansari51@gmail.com
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مقدمه 
ــلام انسان به عنوان  یک کارگزار اجتماعی دارای آزادی معقولی می باشد،  به عبارتی  در اس
ــی و بنیادی اسلام می باشد که مطابق با فطرت انسانی  ــانی از اصول اساس آزادی و برابری انس
است. اسلام انسان را مهم ترین محصول آفرینش می داند و برای او استعداد و توانایی هایی قائل 
است؛ از این رو،  به تمامی حقوقی که ناشی از جنبه ي انسانیت انسان می باشد، یکسان می نگرد 
و برای مفاهیمی انسانی همانند آزادی، اختیار، اراده، عدالت و غیره تحلیل انسانی ارائه می دهد. 
از بدو نبوت پیامبر اسلام،  احقاق حق مردم در بطن دین مبین اسلام و فلسفه تشکیل حکومت 
ــلامی نهفته بوده است. حضرت علی)ع( آیینه ی تمام نمای اسلام ناب محمدی نیز بارها در  اس
ــهروندی بر پایه اندیشه حق و تکلیف در  نهج البلاغه توصیه های مؤکدی در توجه به حقوق ش
برپایی حکومت اسلامی داشته اند. ایشان در خطبه های نهج البلاغه تأکید دارند که به واسطه ي 

حکومت اسلامی باید احقاق حق صورت گیرد و از باطل جلوگیری شود. 
به طور کلی، اندیشه امام خمینی در خصوص شهروندی نیز متأثر از اسلام است. زیرا اسلام 
ــی انسان توجه ویژه ای دارد. دین اسلام ضمن ارج نهادن به هویت  به حقوق اجتماعی و سیاس
فردی، نقش سازنده ای برای انسان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و... قائل می باشد. دراین 
راستا، اندیشه حق و تکلیف در سیره ي نبوی و علوی به تکامل دست یافته است. تعامل مناسب 
ــلمانان با حکومت اسلامی در آن دوران  داشته اند نمونه ي بی بدیلی در طول  و پویایی که مس
ــمار می رود. امام خمینی که پیرو آموزه های اصیل حکومت نبوی و علوی  ــریت به ش تاریخ بش
می باشد به بازتعریفی مجددی از رابطه ی حق و تکلیف با توجه به مقتضیات زمان و مکان در 
چهارچوب نظام امت و امامت پرداخت. در این رابطه ی میان افراد جامعه و حکمران آن رابطه ای 

تعامل گونه به وجود آمد که حقوق شهروندی از آن نشأت گرفت.
اما حقوق شهروندی در غرب سیری تکاملی داشته است، مارشال1، تیلی2 و فالکس3 از افرادی 
هستند که به زوایای مختلف حقوق شهروندی  در غرب توجه کرده اند، و تألیفات گوناگونی در 
این زمینه داشته اند، بدین معنا که جوامع غربی با توجه به سیر تکاملی تاریخی و نیازهای مادی 

1 . Marshal
2 . Tili
3 . Faulks
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فرد، به تدریج یکسری حقوق و تکالیف برای فرد در نظر گرفتند. آنچه به عنوان نقطه ضعف در 
حقوق شهروندی غرب مشهود است، عدم توجه به مبانی رشد معنوی و اعتلای اخلاقی فرد در 
جامعه است. اسلام با نگاهي که به نوع انسان، صرف نظر از رنگ، جنس، طبقه، مذهب و غیره 
در تعریف شهروندی دارد همان مضامینی را در بر می گیرد که جهان غرب با آزمون و خطا و 

نظریه پردازی های بیشمار درصدد رسیدن به آن با نام حقوق شهروندی است.
این پژوهش بر آن است با روش اسنادی و کیفی به دو سؤال اساسی پژوهش مبنی بر اینکه: 
1. حقوق شهروندی در اندیشه سیاسی امام خمینی بر چه اصول و مؤلفه هایی حاکم است ؟ و 
2. تفاوت های حقوق شهروندی در غرب و اندیشه ی امام خمینی چیست؟ پاسخ گوید. از این رو، 
ابتدا در قالب چهارچوب نظری به بررسی مفهوم ساختار و کارگزار و مبانی نظری آن می پردازد 
و پس از آن سیر مفهومی حقوق شهروندی را شرح می دهد. در ادامه درصدد است تا دو کلید 
ــی  ــرح داده و رابطه آن دو را  بررس واژه اصلی تفکر امام یعنی، نظام ولایی و آزادی فردی را ش
نماید و حقوق شهروندی را با توجه به مبانی حق و تکلیف در سیره ی نظری و عملی امام تبیین 
نماید و در نهایت مؤلفه های حقوق شهروندی در اندیشه ی امام و غرب را مورد واکاوی قرار دهد 

و به ارائه نتیجه گیری بپردازد.

چهارچوب نظری
بررسی حقوق سیاسی شهروندی در اندیشه سیاسی امام خمینی در چهارچوب اندیشه حق 
و تکلیف قابل بررسی است، در این نظریه فرد به عنوان کارگزار در ساختاری تحت عنوان نظام 
ــویی دارای تکالیفی است، به این علت  ــویی دارای وظایف و از س ولایی قرار می گیرد، که از س
برای بررسی عمیق تر مسئله، با استناد به روش کارگزار و ساختار این رابطه مورد بررسی قرار 
گرفته است. باید توجه داشت که بررسی یک فرضیه در چهارچوب نظری، به روشن تر و علمی تر 
ــدن آن کمک می کند. در واقع نظریه هاي جامعه شناسي کوششی است براي پاسخ دادن به  ش
پرسش هایی مربوط به چرایي و تبیین امور جامعه شناختي؛ و نظریه پردازي فرآیندي است که با 
یک رشته مشاهدات )یعني توصیف( آغاز شده و به ساختن نظریه هایي درباره ي این مشاهدات 

منتهي مي شود )دواس1387: 21(.
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ــت اجازه نمي دهد که فریب حسن تصادف ها  ــه کاربرد عمده دارد، نخس تأکید بر نظریه س
ــت مي دهند که مي توانند  ــده، معنایي به دس ــاهده ش را بخوریم. دوم نظریه ها از الگو هاي مش
امکان هاي دیگري را مطرح کنند و در نهایت نظریه ها مي توانند تلاش هاي تحقیقاتي را شکل 
و جهت دهند و محقق را از طریق مشاهدات تجربي به سمت اکتشافات احتمالي هدایت کنند 
)ببي 1386: 96(. در واقع هدف از تدوین نظریه ي علمي اجتماعي به طور عمده یافتن الگوهاي 
قانون مند در زندگي اجتماعي است )ببي 1386: 64(. در رابطه با شکل گیری نظریات مربوط به 
حق و تکلیف می توان از رابطه ي کارگزار با ساختار بهره گرفت، بدین معنا که شهروند به عنوان 
ــت، و از سوی دیگر، محیط پیرامون شامل،  ــری حقوق و تکالیف اس یک کارگزار دارای یک س
ــئولیت های اجتماعی و....  به مثابه ي ساختار در شکل گیری رابطه  قوانین، حقوق دیگران، مس
حق و تکلیف به عنوان پایه اصلی حقوق شهروند در اجتماع مطرح می شود، برای روشن تر شدن 

مباحث در ادامه به بررسی مفهوم ساختار، کارگزار و رابطه آن دو با یکدیگر می پردازیم. 
ــاخت اجتماعی همواره یکی از مهم ترین مفاهیم در نظریه و تحلیل جامعه شناختی بوده  س
ــی معاصر، که  حول دوگانگی بین ساخت  ــت. در واقع با توجه به مباحث مهم جامعه شناس اس
ــده است. درباره ي ماهیت و  و کنش دور می زند، این مفهوم اکنون به مفهومی متداول بدل ش
ــاخت اجتماعی  معنای کنش اجتماعی بحث های فراوانی صورت گرفته، اما در مورد تعریف س
کارهای اندکی انجام شده است. به بیان دقیق تر، ساخت اجتماعی معمولاً مفهومی بدیهی در 

نظر گرفته می شود که نیازی به بحث یا تعریف صریح ندارد.
ــوپ1، کارگزاران در زمینه ي اجتماعي ساختاري شده عمل مي کنند  با توجه به دیدگاه جس
و با افزایش آگاهي آنها، یادگیري راهبردي آنها شکل مي گیرد و این فرآیند، زمینه ساز راهبرد 
ــود. براین اساس، نه تنها کارگزاري افراد، احزاب و ملت ها در روابط  و اقدامات بعدي آنان مي ش
ــود.  بین الملل افزایش مي یابد، بلکه نقش و اهمیت کارگزاران از جایگاه خاصي برخوردار مي ش
آنتوني گیدنز2 در نظریه ساخت یابي خود با توجه به ناکارآمدي هاي روش شناسای  فردگرایی یا 
ساختارگرایی صرف درصدد است، بر دوگانه انِگاري ساختار/کارگزار فائق آید و نظریه اي جامع تر 
ارائه کند. از دیدگاه وي، ساختارهاي اجتماعي ساخته کارگزاري انسان هستند و در عین حال، 

1 . Jsep
2 . Anthony Giddens
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ابزار و وسیله این ساخت نیز هستند.
ــاختارگرایي و اراده گرایي  ــئله که باید تعادلي بین نظریه س ــد اصل این مس  به نظر مي رس
ــود، امري معقول به نظر مي رسد. درعین حال، نظریه هاي بینابیني نباید به کلي گویي  ایجاد ش
ــاخت« از دیدگاه گیدنز تعریفي جدید پیدا مي کند؛ به گونه اي که  منجرگردد. به طورمثال، »س
مي تواند به راحتي با اراده گرایي و اختیار گرایي جمع شود، نظریه واقع گرایي انتقادي بسُکار1 نیز 
ــتي دادن نقش کارگزار و ساختار نظر دارد. بر اساس این نظریه،  مانند گیدنز به گونه اي به آش
ــاني تنها در رابطه با محیط هاي از پیش شکل گرفته و عمیقاً ساخت مند شده  هر کارگزار انس
معنا مي یابد؛ ولي از طرف دیگر، ساختارها نتایج را به طور مستقیم تعیین نمي کنند؛ بلکه تنها 
دامنه بالقوه انتخاب ها و راهبردها را مشخص مي سازند. محدودیت هاي فیزیکي و اجتماعي، از 
یک طرف تهدیدکننده )و تحدیده کننده( اختیار انسان هستند؛ و از طرف دیگر، مستلزم فرصت 
براي او نیز مي باشند. پس کنش گران مي توانند دست کم به طور جزئي ساختارها را تغییر دهند 

)حقیقت 1388: 450(.
ــاختار و کارگزار منطقاً مستلزم یکدیگرند، یعنی یک ساختار اجتماعی یا سیاسی تنها به  س
ــطه قید و بند هایی که بر کارگزاری می زنند؛ یا فرصت هایی که برای آن تدارک می بیند،  واس
تداوم می یابد. بنابراین تصور ساختار بدون حداقل تصوری اجمالی از کارگزاری که ممکن است 
ــت. به طورکلی، در هر ساختاری ما شاهد تنوع کارگزاران  ــد غیر ممکن اس تحت تأثیر آن باش

مختلفی هستیم )مارش1388: 305(.
اگر نظریات فوق را با دیدگاه اسلامي مقایسه کنیم، در مي یابیم که نظریه گیدنز و بسُکار به 
مراتب بیش از دیدگاه اراده گرایی و ساختارگرایی با تعالیم دیني ما سازگاري دارد. دیدگاه کلام 
شیعي حالتي بینابینی نسبت به جبر و اختیار دارد و معتقد است )لاجبر و لا تفویض(؛ از این 
جهت، بین دو دیدگاه افراطي و تفریطي اشاعره و معتزله قرار مي گیرد. شاید در مسائل اجتماعي 
نیز بتوان چنین دیدگاه بینابیني را به متون مقدس اسلامي نسبت داد. فرد در جامعه اسلامي نه 
چنان مقهور جبر است، که تسلیم شرایط موجود شود و به نوعي جبرگرایي تن دهد و نه چنان 
است که بتواند هر آن چه اراده مي کند، انجام دهد. به طورمثال، اگر مسئله حقوق شهروندی را 
بین دو دیدگاه ساختارگرا و اراده گرا فرض کنیم، می توان به عنوان راهکار مفیدی از آن بهره برد.

1 . Roy Bhoskar
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براساس این الگو، ساختارها مجموعه ای از تجربیات گذشته در حوزه اجتماع، دین و سیاست 
هستند که کارگزار با توجه به نیازهای دوران خود اقدام به باز تولید مؤلفه های جدید می کند. 
ــت، مردم بنا بر  ــت که معتقد اس فرض اصلی ما در این پژوهش همین دیدگاه امام خمینی اس
موقعیت، عملکرد و تکالیف که در سطح جامعه دارند از یک سری حقوق بهره مند شده و مکلف 
به اجرای برخی تکالیف شده اند. این نوع رابطه ی حق و تکلیف، رابطه ای تعامل گویانه دارد که 
کارگزاران با توجه به مبانی، انگیزه ها و اهدافی که در پی آن هستند نسبت به آن اقدام می کنند. 
این تحقیق بر اساس بررسی حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی تدوین شده است، تا 
به عنوان بدیلی برای حقوق شهروندی در غرب مورد استناد قرار گیرد، بدین منظور پژوهش گر 
ــهروندی در غرب پرداخته است  و به صورت مختصر سیر  ــی حقوق سیاسی ش ابتدا  به بررس
تاریخی آن  را مورد بررسی قرار داده است، و بعد از  ارائه تعریفی دقیق از حقوق شهروندی به 

ارائه الگوی بدیل شهروندی سیاسی در اندیشه امام خمینی پرداخته است.

سیر مفهومی حقوق شهروندی 
ــانی و »وند« به معنای عضو  ــهر« به معنای جامعه انس ــهروند« مرکب از دو کلمه »ش   »ش
وابسته به این جامعه است. صرف جمع شدن افراد در مکانی خاص و تشکیل اجتماع انسانی و 
شهر، شهروند به وجود نمی آید. به عبارت دیگر، اجتماع انسانی شرط لازم شهروندی محسوب 
می شود، ولی شرط کافی نیست، افراد زمانی لقب شهروند به خود می گیرند که حقوق و تکالیف 
خود را بشناسند و به آن عمل کنند. در این صورت، شهر تشکیل شده و شهروند معنا و مفهوم 
پیدا می کند )علیدوستی 1388: 49(. همچنین در تعریفی دیگر، شهروندی رابطه ي بین فرد و 
جامعه را در قالب حقوق و مسئولیت بازنمایی می کند، شهروندی هر دو عنصر فردگرایانه را در 
خود دارد، بدین ترتیب که شهروندی از یک طرف با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می دهد 
که فارغ از هرگونه رقابت، منافع خود را دنبال نماید و همچنین فرد را قادر می سازد که دستی 
در شکل دادن نهاد های حکومتی عمومی داشته باشد )فالکس 1381 :15 (. شهروندی عضویت 
ــخص  ــطح مش فعال و منفعل افراد در یک دولت، ملت یا حقوق و تعهدات همگانی در یک س

شده ای از برابری می باشد )ترکمان و همکاران 1388: 11(. 
شهروندی سیاسی منزلتی است، برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین الملل 
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ــمرده می شود؛ به حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت رابطه شهروندی گویند،  نیز محترم ش
که چگونگی آن را قانون اساسی کشور معین می کند. اساساً کسی شهروند شمرده می شود که 
تنها فرمان گزار دولت نباشد، بلکه از حقوق فطری و حقوق طبیعی نیز برخوردار باشد، دولت این 
حقوق را رعایت و از آن حمایت می کند)آشوری 1377: 222(. به طور کلی در تمام تعریف هایی 
ــده است مفهوم عضویت در اجتماع، برخورداری از حقوق برابر و عهده دار  ــهروندی ش که از ش
بودن وظایف عام یا مشارکت حضور دارند، مسلماً کیفیت و کمیت مشارکت فرد در جامعه که 
همان تکلیف او در قبال جامعه است، به میزان بالایی تحت تأثیر کیفیت و کمیت حقوق او و 

میزان برخورداری او از این حقوق قرار دارد )نوروزی 1389: 190(. 
 مارشال شهروندی را دربردارنده ي سه نوع حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی می داند. حقوق 
ــی فردی، شامل آزادی های شخصی، آزادی بیان،  مدنی که عبارتند از: حفظ آزادی های سیاس
ــه و عقیده، حق مالکیت شخصی، حق انعقاد قرارداد معتبر و حق برخورداری از عدالت  اندیش
ــی که در بردارنده ي حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی  )نش1390:1: 193(. حقوق سیاس
به عنوان یکی از نهادهای برخوردار از اقتدار سیاسی می باشد و به عنوان یکی از انتخاب کنندگان 
ــه افراد بالغ، به  ــترش حق رأی عمومی برای هم ــتم با گس اعضای چنین نهادی در قرن بیس
حقوق شهروندی تبدیل شد. همچنین وی معتقد بود که حقوق اجتماعی افراد در قرن بیستم 
ــت )نش193:1390(. در ادامه به تعریف ویژگی های  ــترش دولت رفاه همراه گشته اس با گس

شهروندی می پردازیم. 
ــکونت، حق مالکیت، حق  ــامل آزادی بیان، دین، مذهب، انتخاب محل س   حقوق مدنی: ش

امنیت، حق دادرسی و برابری در مقابل قانون می باشد.
ــی: شامل حق شرکت در انتخابات به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده و    حقوق سیاس

ایجاد تشکل سیاسی و صنفی است.
 حقوق اقتصادی: که در برگیرنده ي رفاه اقتصادی و تأمین اجتماعی شامل مزایای بهداشتی 

و درمانی و تعیین حداقل دستمزد است )نش1390 : 195(.
 حضور در عرصه ي عمومی با استفاده از میزان عضویت و همکاری فرد در انجمن ها و نهادهای 
مدنی سنجیده می شود؛ منظور از حضور در عرصه ي عمومی هر نوع همکاری مشارکت، پذیرش، 

1 . Nash
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عضویت، کمک فکری یا حمایت معنوی، کمک مالی یا حمایت مادی، حضور در برنامه، قبول 
مسئولیت اجرائی و هرگونه فعالیتی است که فرد در ارتباط با نهادهای مدنی اعم از فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی دارند، با این فرض که هر چه میزان حضور افراد 

در عرصه ی عمومی بیشتر باشد آگاهی افراد از حقوق شهروندیشان بیشتر است.
تیلی از جمله نظریه پردازان جدید در غرب است که به بررسی حقوق شهروندی از منظری 
جدید می پردازد. وی معتقد است، شهروندی به سطحی و عمیق تقسیم می گردد؛ شهروندی 
ــته باشد و شهروندی  ــطحی به این معنی که تعاملات، حقوق و تعهدات اندکی را در برداش س
ــامل بخش های قابل توجهی از همه تعاملات، حقوق و تعهداتی  ــت که ش عمیق به این معناس
باشد که به وسیله کارگزاران دولت و مردم تحت قلمروش حمایت می شوند )فالکس1381: 21(. 

 جدول1: انواع آرمانی برداشت های سطحی و عمیق از شهروندی 
بر اساس الگوی تیلی) فالکس 1381: 21(

شهروندی عمیقشهروندی سطحی
حقوق و مسئولیت های متقابلًا یکدیگر را حقوق برتر شمرده می شود

حمایت می کنند
افراد نقشی فعالانه در جامعه بازی می کنندافراد در جامعه رفتار منفعلانه ایی انجام می دهند

افراد در جامعه صرفاً یک موقعیت عمومی و 
مستقل دارند

جامعه سیاسی به عنوان بستر مناسب برای 
فعالیت های سیاسی قرار می گیرند

گسترش در زندگی عمومی و خصوصیآزادی از طریق انتخابات انجام می شود
آزادی ها از طریق فضیلت مدنی  شکوفا شهروندی از ویژگی های حقوقی برخوردار است

می شوند و  شهروندی از ویژگی های اخلاقی 
برخوردار است

 با توجه به این تعاریف می توان حقوق شهروندی را این گونه تعریف نمود: »حقوق شهروندی 
ــت از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای  آمیخته ای اس
حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه ی تأمین آن حقوق بر عهده دولت یا 
به طور کلی قوای حاکم می باشد.« به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها »حقوق شهروندی« 
ــود. شهروندی موقعیتی است که میان فرد و جامعه سیاسی )دولت( رابطه برقرار  اطلاق می ش
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می کند و بر مبنای آن، اولی ملزم به وفاداری و دومی ملزم به حمایت است. 
این مفهوم، زمانی در اروپا مطرح گردید که اهمیت فردیت و حقوق فردی بر جامعه نمایان گر 
می شود و در اساس، کسی شهروند شمرده می شود که از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار 
باشد. حقوق شهروندی، دربرگیرنده ي دسته ای از حقوق خصوصی و عمومی است که در عین 
ــت، نگهدارنده ي نظم عمومی و  ــر و حقوق فطری اوس ــته از کرامت ذاتی بش حال که برخاس
برپادارنده ي عدالت اجتماعی نیز می باشد. بارزترین مصادیق حقوق شهروندی عبارت است از 
حق آزادی، حق امنیت، حق برخورداری از عدالت اجتماعی و دیگر حقوق نیز به این سه عنصر 
اصلی باز می گردد. خاستگاه بنیادین این حقوق از منظر جهان بینی اسلامی، حقوق فطری است 
که از جعل و اعتبار الهی نشأت می گیرد. درحقیقت، حقوق شهروندی عطیه ای الهی است که 
خداوند به انسان اجتماعی، بخشیده است و کسی حق محروم کردن او را از این موهبت ندارد. 

حقوق شهروندی)حق و تکلیف( براساس سیره ی نظری و عملی  امام خمینی
پرداختن به اندیشه سیاسی یک فقیه یا فیلسوف اسلامی، مستلزم آگاهی از این قضیه است 
ــلام در مقایسه با دیگر ادیان تنها یک دین  ــلام یک دین سیاسی و اجتماعی است، اس که اس
نیست، بلکه نظامی دولتی نیز بوده است و نظریه سیاسی و حقوقی آن به اشکال مختلف اجرا 
گردیده است. نخستین مسئله مهم و مناقشه آمیزترین بحثی که بعد از وفات پیامبر در میان 
ــلمانان مورد چالش قرار گرفت، مسئله ي جانشینی و رهبری سیاسی امت و جایگاه مردم  مس
در ساختار آن بوده است )بشیریه 1385: 233(. به نحوی که اندیشه سیاسی در دو قرن اخیر، 
ــلمانان بوده است؛ این امر در درجه  اول با توجه به مبارزه  فعال ترین حوزه از حیات فکری مس
ــلمان، در جهت کسب آزادی و استقلال کشورهایشان از قدرت های  ادامه دار ملل مختلف مس

غربی صورت گرفته است )عنایت1380: 16(. 
 دین مبین اسلام که از ابتدای بعثت و ادوار پس از آن بر پایه ی بنیادهای سیاسی و اجتماعی 
نهادینه شده است، به انسان به منزله ی کنش گر می نگرد و از این میان، تعاملاتی برای انسان بر 
پایه ي اصول دینی در نظر می گیرد، انسان به عنوان یک کنش گر با توجه به ساختارها و حوزه ی 
معرفتی زمان خود به بازنمایی رفتار و عملکرد در سطح اجتماع می پردازد. رسول خدا فرمود: 
»من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه 
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فلیس بمسلم«: هر که روز خود را آغاز کند و به کار مسلمین اهتمام نداشته باشد از آنان نیست، 
و هر که بشنود که مردی فریاد می زند »مسلمان ها به دادم برسید« و جوابش ندهند مسلمان 
نیستند1. در این باره آیات و روایات بسیاری وارد شده که می توان از همه ي آنان این معنای قرآنی 
را استنباط کرد که همان اندازه که برای مسلمان حقی وجود دارد تکلیفی نیز وجود دارد و نوعی 

توازن میان حقوق و مسئولیت های مسلمان برقرار است.
ــمندان اسلامی و غیراسلامی  ــلامی ایران که بنابر اعتراف اندیش  با توجه به اینکه انقلاب اس
ــاس مبانی معرفتی- اجتهادی امام خمینی مدرن ترین تجربه ی حکومت دینی در تاریخ  براس
معاصر است به تفکیک ساختاری و عملکردی نقش کارگزاران در حوزه سیاست و اجتماع در 
چهارچوب اندیشه مترقی ولایت فقیه می پردازد، بررسی بازنمایی رفتار و عملکرد شهروندان در 
بستر نظام جمهوری اسلامی قابل توجه می باشد. از آنجایی که رابطه ی حق و تکلیف در حوزه ی 
عمل و اجتماع در اندیشه ی امام خمینی برگرفته از مبانی دینی و تجربی سیره ی نبوی رسول 
اکرم، حضرت علی و امامان معصوم)ع( صدر اسلام  بوده است، امام خمینی به نهادینه سازی روابط 

ما بین حکومت گر و حکومت شونده، پرداخته است.
ــهروندی مستلزم ورود به رابطه  ــه حق و تکلف یا حقوق ش ــت که توجه در اندیش باید دانس
ــت، ولایت فقیه در جامعه به عنوان کلید واژه  ــراد و مفهوم ولایت فقیه در جامعه اس آزادی اف
اصلی تفکر امام گویای شکل گیری مفاهیم اجتماعی اندیشه ایشان می باشد. نظام ولایی که در 
ــده است2، نظام مبتنی بر  قالب نظام امت، امامت و ولایت اولوالامر در آیات و روایات تبیین ش
محبت، رحمت، سرپرستی و ولایت از سر مهر و مودت است. براساس این نظام، همه مسلمانان 
به عنوان اعضای امت اسلام، از حقوقی به عنوان حقوق امت برخوردار هستند که بر عهده دولت 
و دیگر شهروندان اسلام است. شهروندان امت اسلام نه تنها بر یکدیگر ولایت دارند3، بلکه ولایت 
متقابلی میان ولی الامر و امت است؛ چرا که نوع ارتباط میان شهروندان و نیز میان امام و امت، در 
چهارچوب قدرت تعریف نشده است؛ زیرا مفهوم قدرت سیاسی که در غرب و علوم سیاسی آن 
مطرح است در اصطلاحات سیاسی نظام ولایی جایی ندارد. از این رو ارتباط میان ولی الامر و 

1.  علامه محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، چاپ سنگي، ج 71 ، ص 337.
2. نساء)4(: 59.
3. توبه )9(:71.
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امت، در چهارچوب عقیده و مودت و محبت تنظیم شده است. هرچند که در نظام ولایی اسلام، 
نصب اولیای امور از سوی خداوند انجام می گیرد، ولی مشارکت فعال امت است که این جایگاه 
را تثبیت می کند و به ولی امر توانایی عمل و اقتدار سیاسی می بخشد. به سخن دیگر، مشروعیت 
ــوی خداوند است و همین نصب الهی است که اطاعت از امر امام را واجب و  ــی امام از س سیاس
تکلیف بر امت می کند1، اما پذیرش و مشارکت امت است که امکان اجرا به امام می بخشد و امام 
را ملزم به انجام تکالیف الهی می کند وگرنه بی حضور امت و پذیرش و مشارکت آنان، امام هیچ 

تکلیفی جز ارشاد مردم و ابلاغ رسالت ندارد و پاسخ گوی خدا و خلق نخواهد بود.
ــه تحقق می یابد، همان  ــکل ولایت فقی ــر غیبت امام)عج( که نظام ولایی در ش ــه در عص البت
معنای مشارکت به شکل دیگر خودنمایی می کند؛ چرا که امام معصوم را که خداوند به سبب 
داشتن شرایط خلافت و امامت، انتخاب و نصب می کند؛ همان فرآیند انتخاب و نصب درباره ي 
غیرمعصوم یعنی ولی فقیه نیز صورت می گیرد؛ زیرا ولی فقیه براساس شرایطی از سوی خدا و 
معصوم نصب می شود، با این تفاوت که در نصب امام معصوم نصب به فرد خاص است، ولی در 
نصب ولی فقیه به نصب عام است. یعنی هر کس دارای شرایط مشخص باشد، قابلیت دارد تا از 

سوی امت به عنوان اولوالامر انتخاب شود. 
ــود و پرداخت زکات و دیگر  ــلام در محدوده ي جغرافیایی، تعریف نمی ش ــهروندی در اس ش
کمک های مالی و نظامی از سوی دولت اسلامی- که در جغرافیای مکانی خاصی شکل گرفته – 
برای شهروندان در کل جهان صورت می گیرد2. بنابراین بر دولت اسلامی است که در حد توان 
کمک های خود را برای حفظ جان و مال و آبروی شهروندان انجام دهد؛ چنانکه بر شهروندان 
امت اسلام در هر جای دنیاست که حمایت خود را  از دولت اسلامی به عنوان شهروندان امت 
داشته باشند. از آنجایی که شهروندی در امت اسلام براساس عقیده، معنا و مفهوم می یابد، لذا 
تنها کسانی از عقاید دیگر می توانند به عنوان شهروندان امت اسلام محسوب شوند که از قرابت 
ــند. ازاین رو، اهل کتاب از یهود، مسیحی، مجوس و صابئی می توانند به  عقیدتی برخوردار باش

عنوان شهروندان امت اسلام باشند.3 

1. نساء)4(: 59. 
2 . بقره )2(: 83 و 177؛ نساء)4(:8 و 36؛ نحل)16(: 90؛ اسراء )17(: 26.

3 . حج )22(: 17.
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ــئولیت های آنان با حفظ توازن و تعادل میان حقوق و  ــهروندان و نیز مس البته حقوق این ش
مسئولیت کمی متفاوت است و شاید به توان گفت از نوعی شهروندی درجه دوم برخوردارند؛ 
ــت مالیات و جزیه  ــهری و مرزی می بایس چرا که به جای حضور در میادین جنگی و امنیت ش

بدهند تا شهروندان مسلمان و دولت این وظیفه را از جانب آنان به عهده گیرند.1 
بنابراین، برخلاف شهروندی در اصطلاح غربی، ملیت، نژاد، رنگ، فرهنگ و مانند آن نقشی 
در مفهوم شهروندی ندارد و هر مسلمانی در هر گوشه ای از جهان به عنوان شهروندان اسلام و 
امت اسلام شناخته می شوند. تنها عنصری که در تحقق شهروندی نقش دارد، عقیده است که از 
آن به کلیت اسلام یاد می شود و مذاهب و نحله ها و تفاوت های فرهنگی، نژادی، رنگ و خون و 
مانند آن نقشی در تحقق شهروندی و عدم آن ندارد. از آنجایی که قرآن، دین اسلام را از آدم تا 
خاتم یکی می داند و آموزه های وحیانی و آسمانی دیگر را در چهارچوب شرایع آسمانی معرفی 
ــهروند و امت اسلام با محدودیت هایی در حقوق و  ــرایع دیگر را به عنوان ش می کند، پیروان ش
تکالیف می پذیرد ولی غیر آنها را هرگز به عنوان شهروند نمی پذیرد. تبیین رابطه حق و تکلیف 
ــت دین مبین اسلام از این امر است، برای بررسی این  ــه ی امام خمینی وامدار برداش در اندیش
رابطه باید دو کلید واژه ي اصلی در تفکر امام خمینی یعنی نظام ولایی و آزادی افراد در جامعه 
را مورد بررسی قرار دهیم، تا براساس رابطه ایی که میان این دو امر به وجود می آید، ابعاد حقوق 

شهروندی معنا یابد.

الف( نظام ولایی
ــی برگرفته از نگاه معرفت شناختی وی نسبت به مسائل کلان دینی  نگاه امام به فقه سیاس
در سطح معرفت شناختی و هستی شناختی می باشد. »نظریه معرفت یا معرفت شناسي عبارت 
ــرو، محدودیت ها و نحوه ي موجه کردن معرفت و  ــت، منابع، قلم از مطالعه و تحقیق در سرش
ــناخت آدمي است و موضوع آن، معرفت و شناخت به طور مطلق مي باشد« )واعظی 1388:  ش
10(. محققین معتقدند که در فلسفه تفکر هر اندیشمند یا فیلسوفي، نظامی معنادار از کنش ها 
و ساختارها وجود دارد، کنش گر اصلی در این نظام، انسان و ساختار اصلی، جهان پیرامون است. 
انسان در این مکتب با توجه به دو نیروی عقل و وحی به دنبال معرفت و شناخت است )عمید 

1 . توبه )9(: 29.
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زنجانی1366: 259(.
امام خمینی معتقدند:

ــکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره  ــول اکرم)ص( و امام در تش همین ولایتی که برای رس

هست، برای فقیه هم هست. )امام خمیني. بی تا: 52( 

ــان، و از آن بالاتر دین شناسان،  ــت، قانون شناس ــلام حکومت قانون اس چون حکومت اس

ــتند که بر تمام امور اجرایی و اداری و  ــان هس ــند، ایش یعني فقها، باید متصدی آن باش

ــور مراقبت دارند. فقها در اجراي احکام الهی امین هستند.)امام خمیني.  برنامه ریزی کش

بی تا:72(

ــتند؛ همان طور که حضرت رسول)ص(  حجت  ــلام »حجت« بر مردم هس  امروز فقهای اس

ــد، فقها از طرف امام)ع( حجت بر  خدا بود... و هر کس تخلف می کرد بر او احتجاج می ش

مردم هستند. همۀ امور و تمام کارهای مسلمین به او واگذار می شده است )امام خمیني. 

بی تا: 83(. 

 و در جایي دیگر مي فرمایند: »این شکل حقوقي رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتواي 
آن مهم است« )امام خمیني ج 4: 3( و همچنین اینکه:

 شکل دولتها چندان اهمیت حیاتي در حفظ دموکراسي و تأمین هر چه بیشتر آرمانهاي 

ــکال دیگر ترجیح دارد )امام  ــبت به اش ــاني ملت ندارد. هر چند که بعضي از آنها نس انس

خمیني 1385 ج 5: 334(. 

نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی در کشوری که در آن مردم، اسلام را به عنوان یک 
ــت نه نقش یک  ــتند، نقش یک ایدئولوگ اس ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هس
حاکم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد. 
او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد مجری دولت بشود مورد بررسی قرار می دهد 

)مطهری1370:  87ـ85(.

ب(آزادی فردی  
ــفورد1 در بیان مفهوم سیاسی آزادی بیان می کند: »آزادی سیاسی به معنای   فرهنگ آکس

1.  Oxford
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این است که، بتوانیم به نظرات دیگران احترام بگذاریم« )آکسفورد:884(. توماس پین1 معتقد 
ــی که مردم را برای انقلاب تهیج می کند، حس آزادی است )فالسون2  ــترین حس ــت: بیش اس
ــفه و ریشه ی علاقه انسان به آزادی الهام گرفته از وجدانیات اوست، انسان،  1976: 181(. فلس
علاقه مند به آزادی است؛ چنانکه علاقه مند به زیبایی است هرگز به دنبال استدلالی برای این 
دوستی نیست، یک مسئله فطری و وجدانی است. این گرایش به آزادی نه تنها در انسان که در 
تمامی موجودات زنده نهفته است و وسیله شکوفایی و بارور شدن استعدادهاست. از اینجا آزادی 
ــود، تفاوت آزادی اسلامی با آزادی غربی  منطقی و معقول از غیرمنطقی و نامعقول جدا می ش
روشن می گردد، آزادی در منطق عقل و اسلام عبارت از آزاد بودن برای پیمودن مسیر تکامل و 
به فعلیت رسیدن استعدادها و شکوفایی خلاقیت هاست، اما آزادی شهوات و اسیر شدن انسان 
در چنگال هواها و پستی ها که مایه ي هدر رفتن آب حیات و عمر و نیروهای انسان در باتلاق 
رذالت ها و بیچارگی هاست، نه جنبه ي منطقی، نه عقلی و نه اسلامی دارد. در اندیشه اسلامی، 
ــاندن انسان است. به دیگر سخن،  ــان دارد، برای به کمال رس ــه در اختیار انس آزادی، که ریش
ــان است؛ بنابراین به همان نسبت است که انسان  کارکرد آزادی تحقق کمال عبودیت در انس
به ذات اقدس الهی مقرب تر می شود و بنده خالص تری می گردد، آزادتر است. غایت آزادی در 
اندیشه اسلامی تعالی انسان است. تعالی انسان به تقربش به ذات حضرت حق است. به همین 
جهت آن آزادی پذیرفته است که انسان را به خدا برساند: پس اولاً، آزادی رهایی نیست؛ ثانیاً، 
ــت و در پی تعالی آدمی است؛ تعالی ای که به کمال عبودیت معنا  غایت آن کمال عبودیت اس

می شود )بهشتی1390: 92(. 
امام خمینی آزادی را حق ذاتی انسان و نعمت، رحمت و هدیه الهی می دانست و پاسداری از 

آن را جز دستورهای اسلامی شمرده بود: 
ــان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش  ــلام انس اس

ــت. و امر فرموده است... و آزاد باشد انسان )امام خمیني  ــش خلق فرموده اس و بر نوامیس

1385ج 1: 287-286(.

ایشان بر دو زاویه از آزادی تکیه می کردند یک بعد آن، آزادی انسان از تکلیف بیرونی و دیگری 

1 . Tomas pin
2 . Folson




